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روان شناسی قضاوت عامه 
در انرژی هسته ای

 بــا وجــود اینکــه ایــران بارها 
اعــلام کــرده اســتفاده از انــرژی 
هســته ای برای مقاصــد صلح آمیز 
و به خصــوص انــرژی برق اســت، 
اما بســیاری از دولت هــای غربی با 
بد گمانی نســبت بــه مقاصد ایران 
تصــور دیگری دارنــد. غرض ورزی 
هــم در آن بدگمانــی نقــش دارد 
(نقش جمهوری خواهان در آمریکا، 
اسرائیل، عربستان و فرانسه بیشتر به 
چشم می آید). برمبنای تکرار و تبلیغ 
حتی مــردم عادی هــم تحت تأثیر 
ایــن دیدگاه قــرار گرفته اند و برخی 
از افــراد در گفت وگوهــای افواهی 
شایعه قصد ساخت بمب هسته ای 
را واقعی پنداشــته اند. نکته جالب 
اینکه برخی به دفاع از دســت یافتن 
ایــران به بمب اتمــی می پردازند و 
می گویند اگر ایــن توانمندی وجود 
نداشــت، ممکــن بــود آمریــکا به 
ایــران (مانند عراق و افغانســتان) 
در ســال ۲۰۰۳ حملــه کند. هدف 
مبنــای  روشــن کردن  متــن  ایــن 
عامه  قضــاوت  این  روان شــناختی 
اســت که البته با ســوگیری همراه 
اســت و در ادبیــات روان شناســی 
پس رویــدادی  ســوگیری  آن  بــه 
(hindsight bias) می گویند. آمریکا 
به این دلیل به ایران حمله نکرد که 
به خوبی دریافتــه  بود مردم ایران با 
پاســخ ســختی خواهند  مقاومت، 
داد و همچنین موقعیت ســرزمینی 
ناهمواری ها)  مثــلا  و  (جغرافیایی 
و جمعیــت زیــاد ایران مشــکل تر 
از دو مــورد عــراق و افغانســتان 
بود. مــا به دنبال دلیلــی می گردیم 
کــه برمبنــای دانش ما از گذشــته 
پیش بینی کننده  نمی تواند  و  اســت 
ارونسون،  باشد.  گذشته  رویدادهای 
روان شناس اجتماعی، نشان داده که 
ســوگیری پس رویدادی، در قضاوت 
ما درباره دیگــران هم تأثیر دارد. او 
دو متــن را در معرض قضاوت قرار 

داده بــود و در دو متــن پســری از 
وارد  اصــرار می خواهد  به  دختری 
خانه او شود و دختر آن را می پذیرد. 
امری غیراخلاقی از ناحیه پســر در 
متن اول رخ می دهد، درحالی که در 
متن دوم چنین نیســت. افرادی که 
متن اول را خوانده انــد، اکثرا دختر 
را نامطلوب و پذیرش دعوت پســر 
را مســتوجب نکوهش او می دانند. 
کــه متن دوم  افرادی  درحالی کــه 
را خوانده انــد چنیــن قضاوتــی را 
نتیجــه می گیرد  ارونســون  ندارند. 
که ســوگیری پس رویدادی ســبب 
نکوهــش قربانــی (یعنــی دختر) 
می شــود. مثال دیگــری موضوع را 
باز هم روشن تر خواهد کرد. مادری 
که قرار گذاشــته به ســر قــراری با 
پســرش برود، قــرارش را فراموش 
می کند. از آنجا که پســر خط ســیر 
مــادر را می داند و با تصــور اینکه 
مــادرش حتما به دنبــال او خواهد 
آمد، از همان مســیر می آید تا در راه 
اتومبیل مادرش او را سوار کند. مادر 
به او می گوید چــرا آژانس نگرفته 
اســت. قضاوت مادرش ســوگیری 
برمبنــای  و  اســت  پس رویــدادی 
دانــش، از امری که قبــلا رخ داده 
استوار است در صورتی که عملکرد 
پســرش کاملا منطقی بوده اســت. 
سوگیری پس رویدادی یک سوگیری 
شــناختی اســت کــه ســبب خطا 
می شود. به جای تکیه بر دانشی که 
از امــور روی داده داریــم و قضاوت 
بایــد خــود  آن،  از رخ دادن  پــس 
آن رویداد تحلیل شــود. ســوگیری 
زیادی  منبع خطاهای  پس رویدادی 
اســت کــه به خصوص بخشــی از 
حکمت عامیانه بر آن استوار است. 
*استاد دانشگاه اصفهان

نگاه

ادامه از صفحه 10

اهمیت مدیریت هوشمند و هدفمند آب

از نظر من حذف تحریم ها بالقوه می تواند سه اثر مشخص بر منابع آب 
ایران داشته باشد. اثر مثبت این خواهد بود که دسترسی به فناوری هایی 
که به تعبیر غربی ها «دوگانه» تشــخیص داده می شدند، فراهم می شود 
و می تــوان از آنها در طرح های دردســت اجرا و بهره برداری ســود برد. 
خود این فناوری ها را می توان به دو دســته نرم افزاری و ســخت افزاری 
تقســیم کرد. انواع  و اقســام دســتگاه ها و ماشــین آلات ســاختمانی و 
وســایل اندازه گیری دقیق برای بررســی های آب وهوا همگی در بخش 
ســخت افزاری جــای خواهند گرفــت. در بخش نرم افزاری، دسترســی 
به تصاویر ماهواره ای برای ســنجش آب وهــوا، نرم افزارهای رایانه ای و 
دسترسی به علوم، دانش و تجربه بین المللی می تواند چشم انداز مناسبی 
برای کشــور رقم بزند. «هیدرودیپلماسی» اثر خاص مثبت دیگری است 
که پیوند محکمی با سیاســت خارجی دارد. ایران به واســطه جغرافیای 
خاص خود، تبادلات آبی فراوانی در شــرق، غرب و شمال کشور دارد. بنا 
به دلایل تاریخی و مباحثی که از حوصله این جســتار خارج است، ایران 
در مرزهای شمالی به یک تعادل نســبی رسیده است. اما در شرق ایران 
وضعیت به شــدت حساس است. اگر روابط «حسنه» آینده ما با بازیگران 
مهم غربی، که اتفاقا طرف حساب ما در مذاکرات هسته ای هم هستند، در 
افغانستان به یاری ما نیاید، تأمین آب استان های خراسان رضوی، شمالی، 
جنوبی و سیستان وبلوچســتان با دشواری فراوان روبه رو خواهد بود. این 
بازیگران می توانند شــرایطی ایجاد کنند که ایران بتواند سهم حجم آب 
خود را از مرزهای شــرقی دریافت کند یا افغانستان را به پای میز مذاکره 
و قبــول این حقابه وادار کنند. درباره غــرب ایران نیز چنین تصوری را اما 
به شــکل برعکس می توان داشــت. عراق از ایران آب دریافت می کند و 
چانه زنی های دیپلماتیک برای حقابه عراق می تواند منافع فراوانی برای 
غرب ایران به همراه داشــته باشد و بالاخره بخش منفی حذف تحریم ها 
نکته ای است که اگر به آن توجه نشود، همه آثار مثبت بالا را ازبین خواهد 
برد. بازگشــت منابع مالی به طرح های منابع آب لاجرم مصادف خواهد 
بود با به راه افتادن قطار توســعه، ساخت وســاز و عمدتا تأمین آب، اولین 
و مهم ترین هدف این ساخت وســازها خواهد بود. بخشی از این توسعه 
ضروری است و در صورتی که طرح اجرا نشود، مشکلات منابع آب ایران 
عمیق تر خواهد شــد. اما بخش دیگر این توسعه قطعا با مدیریت منابع 
آب اگر در تضاد نباشــد، هماهنگ هم نیســت. دقیقا در شــرایط تحریم 
به ســبب کاهش منابع مالی، صرفا طرح های توســعه ای اجرا می شدند 
که یا به شکل دســتوری در شرف اجرا بودند یا اینکه دلایل مناسبی برای 
اجرای آنها بود. اما با سرازیرشــدن منابع مالی سایر طرح هایی که دارای 
اولویت کمتری هم هستند، وارد جرگه اجرا خواهند شد و تعدد طرح های 
اجرائی منابع آب مشکلات به شدت وخیم تری را به وجود خواهد آورد که 
تحریم ها به وجود آورده بودند. بنابراین در یک کلام می توانم بگویم فواید 
و مضرات برداشــت تحریم ها با توجه به عملکرد دو ســال اخیر دولت، 
یکســان است و برداشته شــدن آنها تیغ دولبه ای خواهد بود که به شدت 
نیازمند «مدیریت هوشــمند و هدفمند» اســت و در این هوشمند سازی 
قطعا تغییر ساختار وزارت نیرو به سمتی که مدیریت منابع آب به توسعه 

منابع آب چربش محسوس یابد، باید در اولویت قرار گیرد». 
* استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

اهمیت رفع تحریم ها بر تغییر اقلیم
در این مرکز تغییر اقلیم، این مســئله قابل بحث است که کشورهای 
منطقه بتوانند بــا تفاهم های چندجانبه در جهــت چاره جویی آن قدم 
بردارند. اختلافات آبی کشورهای منطقه بین ایران و عراق یا ایران و ترکیه 
و عراق و ایران و افغانستان در این مرکز تغییر اقلیم و با همکاری دوستانه، 
قابل چاره جویی هســتند. سناریوهای هیأت بین الدول تغییر اقلیم عمدتا 
در شرایط جهانی تعریف شده اند. در صورتی که منطقه خاورمیانه بسیار 
خاص است این مرکز می تواند سناریوها و مدل های اقلیمی منطقه ای را 
تعریف و اجرا کند.  یکی از راه های کاهش تولید گازکربنیک اســتفاده از 
تکنولوژی پیشرفته برای بهره برداری از انرژی های پاک خورشید و باد است 
که به دلیل وجود تحریم ها، این امکانات به ایران داده نمی شد اما بعد از 
این با برداشته شــدن تحریم ها و ورود این نــوع تکنولوژی، تولید گازهای 
گلخانه ای کاهش پیدا می کند. اما در راستای عملی شدن بهتر این مهم، 
باید مرکز تغییر اقلیم کشور بسیار فعال تر و جدی تر کار کند. بدین جهت 
پیشــنهاد می شود مرکز تغییر اقلیم ایران در ســازمان هواشناسی کشور 
یا در ســازمان مدیریت بحران کشور تشکیل شــود و دفاتر فرعی آن هم 
در نهادهای ذی ربط شــروع به فعالیت کنند. در این مراکز، سیاست های 
اجرائی و تحقیقاتی کشور تهیه شده و براساس مصوبات مرکز منطقه ای 
تغییر اقلیم، برنامه کاری کشور هم تعریف می شود. درنهایت سناریوهای 
مناسب توسعه کشور براساس شــرایط تغییر اقلیم تعریف می شود. در 
پایان باید متذکر شــوم «قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی 
دانشــگاه خوارزمی» به عنوان مرکز علمــی و نظری مخاطرات محیطی 
کشور از سال ۱۳۸۴ در این زمینه فعالیت می کند و می تواند در زمینه های 

نظری کمک قابل توجهی ارائه دهد. 
* استاد آب  و هواشناسی دانشگاه خوارزمی
مدیر قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

بازنگری در زیرساخت ها سرلوحه امور است
حرکات نوزمین ســاختی ایران عامل پویایی صفحات پوسته و تغییر 
شکل عوارض سطحی آن است. همچنین شاخص پویایی زمین با الگوی 
زمین ســاختی خرده قاره های ایران مرکــزی و چین خوردگی های البرز تا 
زاگرس در ارتباط اســت؛ بنابراین با وجود اینکه در یک دهه گذشــته از 
ابزارهای دقیق ژئوفیزیکی برای بررسی تغییرات جغرافیایی فلات ایران 
اســتفاده شده اســت، ولی در شــرایط کنونی (بعد از توافق هسته ای)، 
نیازمند بومی ســازی فناوری دورسنجی و بهبود ســامانه موقعیت یاب 
جهانی در ســطح ملی هستیم. به عبارت دیگر، توسعه صنعت فضایی 
کشور، موجب بهبود روش های اکتشاف ژئوفیزیکی می شود که در پی آن 
شــاهد تحولات زیربنایی در مطالعه پدیده های علوم زمین خواهیم بود. 
برای مثال، بسیاری از استنتاج های به عمل آمده در مباحث زمین شناسی 
مهندسی و زلزله شناسی مهندسی، مرهون صحت داده  های ژئوفیزیکی 
در مقیاس های مختلف اســت که از آن جملــه می توان به تصحیحات 
هندسی ابرسازه ها (سد، تونل و برج های مخابراتی) به روش ماهواره ای 

اشاره کرد.

همین حوالى

 مهدى میرزایى*

حمیدرضا عریضى*
سمیرا شاهیان: روبه روی مردی نشسته ایم که ســومین تاکسی دار مشهد است 
و نیمه مهرماه امســال دقیقا ۸۰ساله می شــود، اما بهانه ما برای آمدن به خانه 
محمدحســن روبندفروش چیز دیگری است؛ اتفاق نادری که نیم قرن پیش، رخ 
داد. تصادف هواپیما با تاکســی.ماجرا از این قرار است؛ تصادف یک هواپیمای 
C130 ارتش شاهنشاهی با تاکسی دِکاوه به شــماره۱۱۹۷. دنبال تاریخ دقیق 
وقوعش هم که باشــید، می رسید به چنین روزهایی در ۵۰ سال پیش. حالا، اینجا 
خانه مردی است که بیش از آنکه او را به محمدحسن روبندفروش بشناسند، به 
«حسن طیاره» می شناســند؛ آن هم به دلیل سانحه ای که تنها قهرمانش اوست؛ 
محمدحســن روبندفروش در ســاعت ۱۶ آن جمعه بــرای آوردن خانواده اش 
از «رباط طرق» واقع در هفت کیلومتری شــهر مشهد در جاده نخریسی در حال 
رانندگی بوده است که با هواپیمای غول پیکر ارتش شاهنشاهی تصادف می کند. 
گویا قســمت پایین طرف راست هواپیما (چند متر عقب تر از دومین موتور طرف 
راســت) هنگام نشستن روی باند فرودگاه به سقف تاکســی او می گیرد و راننده 
تاکســی و خودرویش که تنها وســیله امرار معاش بود، به شدت صدمه می بینند 
به طوری که بلافاصله راننده بی هوش می شــود و ۳۱ روز در کما به سر می برد. در 
اثر آن تصادف، چشــم چپ راننده نابینا و دســت راستش بی حرکت می شود و 
همه دندان هایش (به غیر از یکی که ضربه وارده آن را به سمت بینی اش منحرف 

می کند)، می شکنند و سرمایه  مالی اش نیز که همان تاکسی بود از بین می رود. 

محمدحسن روبندفروش چه زمانی و کجا به دنیا آمد؟  �
۱۵مهر ۱۳۱۴ در محله عنصری مشهد به دنیا آمدم. پدر و مادرم یزدی بودند؛ 
مادرم «زارچ»ی و پدرم اردکانی بود. ما هفت برادر و دو خواهر بودیم. البته همه 

ما سعادت داشتیم که در کوچه کربلای مشهد متولد شویم. 
کوچه کربلا؟  �

بله، منزل پدری من ابتدا مقابل گل کاری آب بود. به دلیل اینکه روس ها آنجا 
آب کشیده بودند به این نام معروف بود. وقتی منزلمان را خراب کردند ما رفتیم 
کوچه دراز یا کوچه کربلا. من سه روزه بودم که آن حیاط را هم خراب کردند. بعد 
از ۲۷روز از تخریب خانه مان یعنی وقتی که ۳۰روزه بودم، ادامه خیابان تهران را 
کشیدند و با این کار، قبرستان عیدگاه که در مسیر خیابان کشی بود، تخریب شد. 

پس کودکی شما در آنجا گذشته است؟  �
بله، در زمان روس ها پنج، شش ســاله بودم که داخــل حرم توپ  انداختند. 
خاطرم هست شش، هفت ساله بودم که با تعدادی از هم سن وسالان می رفتیم 
مارک های سربی که کنار نرده های بیمارســتان امام رضا(ع) می زدند را با سنگ 
می شکســتیم و می ریختیم داخل پیراهنمان و بــه ریخته گرها می فروختیم. هر 

وقت این سرب ها را جمع می کردیم همه تنمان زخم می شد. 
جوانی شما چطور گذشت؟  �

من پســر بزرگ بودم و به همراه برادرم، خواهرها و برادرهایمان را ســرآوری 
می کردیم. به علاوه با وجود اینکه خودم درس نخواندم، پنج برادر و دو خواهرم 
را سواددار کردم. کنار کنسولگری سابق روس (کنسولگری فعلی پاکستان) مغازه 
ساندویچی بود که الان آنجا طلافروشی است. به همراه دوستانم می رفتیم آنجا 

و نفری هفت تا ساندویچ کالباس می خوردیم. 
از چه زمانی پشت فرمان نشستید؟  �

از قبل از ســربازی؛ یعنی در ســال ۱۳۳۶ بدون گواهی نامه پشــت ماشــین 
می نشستم. برای اینکه بتوانم گواهی نامه بگیرم، رفتم سربازی. 

آن سال ها آزمون عملی گواهی نامه خیلی سخت بود؟  �
بله، به همین دلیل گرفتن گواهی نامه خیلی طول می کشید. 

کجا آزمون دادید؟  �
در بوستان ملت که قبلا پارک آریامهر بود. 

سربازی هم رفتید؟  �
دو نفر به نام های غلامرضا مدالی و رشــتی پاسبان بودند که پنج یا ۱۰ تومان 
حق حساب می گرفتند و سربازها را از رفتن به خدمت سربازی معاف می کردند. 
آقامیرزا هم برای معاف شــدن من به آن دونفر ۳۵ تومان پول داده بود. یک 
روز که پشت دستگاه تراشکاری مشغول کار بودم مأموران آمدند و من را بردند. 
گویا اشتباهی رخ داده بود و آقامیرزا هم برای مسافرت در یزد بود. ماجرا این طور 
بود که وقتی فامیل من را پرسیده بودند به اشتباه روغن فروش ثبت کرده بودند. 
خلاصه یک ســال از دامادی من گذشته بود که گفتند روغن فروش معاف شده و 
شــما باید بیایید خدمت. این طور شد که سال های ۱۳۳۶ تا ۱۳۳۸ را در خدمت 

سربازی بودم و وقتی از خدمت برگشتم معصومه دو ساله بود. 
  شما قبل از رانندگی شعربافی،  آهنگری و تراشکاری کردید؟  �

درست است. بعد از تصادفم با هواپیما، من در مدت چهار سال، بیشتر از صد 
تا آمپول پنی ســیلین زدم. پشــت کمرم در اثر آمپول های زیادی که به من تزریق 
شده بود، ورم کرده بود. یک آمپول زن ترکی بود که به «طلوع آمپول زن» معروف 
بود. «طلوع آمپول زن» همیشــه کیف دســتش بود و برای تزریق هر آمپول پنج 
قَران می گرفــت. بعد از تصادف و نامه نگاری های من به مســئولان، نمایندگان 
مجلس مبلغ پنج  هزار تومان به من دادند که همه را فقط دادیم به آمپول زن. 

و دیگر؟  �
آب قنات گناباد از کوهســنگی به حوض برجی می رسید. وقتی که حوض پر 
می شــد مسیر ورود آب را مسدود می کردند تا دیگر آب وارد حوض نشود. داخل 
حوض برجی ۳۷، ۳۸عدد پله  نامنظم داشــت که افراد باید روی آخرین پله ای 
که آب از سطح آن پایین تر بود، می ایستادند تا بتوانند آب بردارند. به همین دلیل 
خیلی از افراد جرئت نمی کردند در آن شــرایط وارد آب انبار شوند و آب بردارند. 
گاهــی حدود یک ماه آب داخل حوض می مانــد؛ طوری که موجودات ریزی در 
آب پدیدار می شــدند و برای مصرف باید آب را از توری ریزی عبور می دادیم. من 
و پــدرم و هفت بنای دیگر داخل آب انبار را خاک برداری و پله های حوض برجی 

را بازسازی کردیم و در پایین حوض شیر آب گذاشتیم. 
شما سومین تاکسی دار مشهد هستید. چطور تاکسی خریدید؟  �

تا آن زمان دو تاکســی در مشهد شماره شده بود که من نمره سوم درشکه را 
خریده و روی تاکسی ثبت کردم. شماره اش ۱۹۹ بود. 

نمره درشکه؟  �
بلــه، هرکس که متقاضی تاکســی بود باید نمره درشــکه را از شــهرداری 
می خرید و روی تاکسی می زد. یعنی باید یک درشکه از رده خارج می شد تا یک 

تاکسی جایگزینش شود. 
تاکسی ها چطور، آنها تعویض نمی شدند؟  �

چرا، هر تاکسی ای که سه سال کار کرده بود را به اداره راهنمایی و رانندگی که 
در خیابان آبکوه بود، می بردند و سقفش را می بریدند و از رده خارج می کردند. 

عجب قانون خوبی!  �
بله، مثل الان نبود که با یک ماشین، ۵۰ سال کار کنند! 

آن موقع چه خودروهایی بود؟  �
موسکویچ، موســکوا (ژاپنی بود)، پابِدا، هیلمن، واکسال کارلتن، خودروهای 
آســتین (۲۸ خودرو در این رده قرار داشتند مثل آســتین ای۴۰ اسپورت، آستین 

الرگو و...)، داستون (تبدیل شد به پیکان) و... .
و شما هر سه سال یک بار با یک ماشین کار می کردید؟  �

بله، من با همه اینها رانندگی کردم. 
خودرو اول شما چه بود؟  �

موسکویچ بود، نمره درشکه را زدم روی موسکویچ. بعد از آن موسکوا، پابِدا، 
بنزهای۱۹۰، بنزهای۱۸۰، بنزهای۲۲۰ و... گرفتم. 

شماره درشکه را چند خریدید؟  �
نمره درشکه را ۷۰ تومان از شهرداری خریدم. این را هم بگویم که آن اوایل 

به درشکه ها فایتون می گفتند.  
این خودروها در کجا کار می کردند؟  �

بنزها در خط نیشابور کار می کردند. این خط برای داداشم بود، سرویس لاله. 
شــنیده بودم ســال ها پیش، هواپیمایی در انتهای خیابان نخریســی با  �

خودرویی تصادف کرده است، واقعا راننده آن خودرو شما هستید؟ 
بله، من پشــت فرمــان در حال رانندگی بودم که هواپیما از بالای داشــبورد 

تاکسی ام عبور کرد. 
چه وحشتناک.  �

دقیقا همین طور اســت. جاده فرودگاه را روی مرگ من (!) بعد از آن حادثه 
عجیب کشیدند. 

چطوری این کار را کردید؟  �
تاکسی داشتم، یک دِکاوه مشکی رنگ بود. در انتهای جاده نخریسی بودم که 
آن هواپیما برای فرود خیلی زود ارتفاعش را کم کرده بود که با من تصادف کرد. 

بعد از آن تصادف چه شد؟  �
هواپیما، ماشــین را که به آهن پاره ای تبدیل شد پرت کرده بود در جوی آب و 
من هم که بی هوش شده بودم، انداخته بود به طرف دیگر. در اثر آن تصادف ۳۱ 
روز در کما بودم و چشم چپم نابینا شد. به علاوه یکی از دست هایم از سه قسمت 

شکست و خیلی آسیب های شدید دیگر. 
گویا هواپیمای شاهنشاهی بوده؟  �

بله، هواپیمای C130 ارتش شاهنشاهی که بسیار غول پیکر بود. 
مسافرهایش چه کسانی بودند؟  �

۶۳ نفر از نمایندگان مجلس شــورای ملی به همراه همسرانشان. همچنین 
۸۰۰ خروار موتور ارابه و اسباب های هواپیما و میل لنگ و... بار داشت. 

خانواده تان چطور از تصادف شما باخبر شدند؟  �
دایی ام در نیروی هوایی بود. وقتی باخبر شده بود آمد سر صحنه تصادف. 

یعنی دایی  شما جزء اولین کسانی بود که شما را در آن وضعیت دید؟  �
بله و وقتی متوجه شــده بود تاکســی داری که تصادف کرده من هســتم، به 

خواهرش (مادرم) زنگ زده بود که حسن با هواپیما تصادف کرده است. 
بعد از تصادف، شما را به کدام بیمارستان بردند؟  �

مریض خانه سوانح که در خیابان دانش بود. 
دقیقا کجا؟ 

بیمارستان امداد بود. الان نیست، همه را جمع کردند یعنی بعد از آن اتفاقی 
که برای من افتاد، جمع شد. 

چه اتفاقی؟  �
مســئولان بیمارستان فکر کرده بودند من مُردم و من را زیر یکی از تخت های 

بیمارستان انداخته بودند. 
واقعا؟  �

بعد از ســانحه، وقتی دکتر شفیع امینی، یکی از مســافرهای هواپیما، برای 
عیادتم به بیمارستان آمده بود، من را در آن وضعیت و در زیر تخت دیده بود که 
هنوز قفسه سینه ام بالا و پایین می رفته و گفته بود این چه بیمارستانی است!؟ 

یعنی دکتر شفیع  امینی علائم حیاتی را در شما دیده بود؟  �
بلــه، او همان جــا ۲۰۰ تومــان داده بوده تــا از سرم ســازی رازی در خیابان 
احمدآبــاد ســرم بگیرند و ســریع به من وصل کننــد. بعد هم دســتور داد به 
بیمارستان امام رضا(ع) منتقلم کنند. در اصل او جان من را نجات داد وگرنه که 

بین مُرده ها افتاده بودم. 
در بیمارستان امام رضا(ع) وضعیت تان چطور بود؟  �

در آنجا ۳۱ روز بی هوش بودم که مرحوم خانمم از من مراقبت می کرد. بعد 
از به هوش آمدنم هم حتی نمی توانســتم غذا بخورم، خانمم با شیشه پستانک 

مقداری مایعات به من می خوراند. 
مدتی که شما در بیمارستان بستری بودید، چه کسی پیگیر کارهایتان بود؟  �

صادق، برادرم.
او چطور کارها را پیگیری می کرد؟  �

برای همه نامه می نوشتیم؛ رئیس مجلس شورای ملی، نخست وزیر و... . 
پس خیلی نامه نوشتید؟  �

نامه های ما خیلی بود. دیگر همه کاغذها را ریزریز کردم. 
خسته شدید؟  �

تقریبا، یکی از همسایه هایمان می گفت «نامه های شما را در آب می اندازند». 
یعنی هیچ کدام به دست مسئولان نرسیده است؟  �

چرا ولی گویا کارمندهای شرکت پست هم خسته شده بودند و وقتی متوجه 
می شدند نامه از طرف من یا برادرم است، آن را رد نمی کردند.

نامه ها را از کجا پست می کردید؟  �
پستخانه واقع در خیابان ارَگ. 

وقتی متوجه شدید نامه هایتان ارسال نمی شود، چه کار کردید؟  �
حرکت کردیم رفتیم تهران. پنج تومان پول داشــتیم که راه افتادیم. از طریق 

شرکت دایی ام، حاجی قفلی گاراژدار رفتیم. 
در تهران کجا رفتید؟  �

فکر کنم رفتیم مجلس. ما از خلبان شــکایت داشــتیم ولــی آنها گفتند ما 
نمی توانیم به سپهبد خاتمی بگوییم علیه خودش اقدام کند. 

چطور؟  �
خلبان هواپیما با سپهبد خاتمی نسبت داشت. 

شما دقیقا به چه چیزی شکایت داشتید؟  �
خلبان تخلف کرده بود. او باید حداقل ۵۰،  صد متر بعد از جاده فرود می آمد. 
ضمن اینکه درحالی که تصدیق دو  شخصی نداشت، پرواز یک به او داده بودند. 

محل دقیق برخورد هواپیما با تاکسی شما کجا بود؟ �
محل فعلی وزارت راه. هواپیماها  انتهای جاده نخریسی فرود می آمدند. 

آن موقع قصد داشتید کجا بروید؟  �
می رفتم رباط طرق دنبال زن و بچه ام. 

بالاخره پرونده شما چه زمانی به جریان افتاد؟  �
بعد از اینکه ما رفتیم پیش سپهبد خاتمی، پرونده را به جریان انداختند. ولی 

دادسرا، ما را شش تومان جریمه کرد و انداخت زندان. 
جریمه؟ زندان؟!  �

گفتند شما چراغ قرمز را رد کردی، در صورتی که اصلا آنجا چراغ نداشت. 
آن دو نفرکه  نامشان پای نامه هاست، چه کسانی هستند؟  �

مرحوم جعفریان و میخ چی، جزء ماشین دارهای مشهد بودند. بعضی نامه ها 
را آنها می نوشتند. 

تاکسی ای که با آن تصادف کردید چه زمانی وارد شدند؟  �
دِکاوه ها با فولکس ها آمد.

 بعد از همه بنزها؟  �
بله، بعد از آن هم بی ام و های ۲۲۰ آمد.

 پس شما کارمند تاکسی رانی بودید؟  �
از سربازی که آمدم، کارمند تاکسی رانی بودم ولی بعد از آن تصادف چون یک 
چشمم نابینا شد تصدیق یک راهنمایی را به من ندادند و با همان گواهی نامه دو 

شخصی و با یک آینه اضافه تر در جلو پدال ها رانندگی کردم. 
بعد از تصادف، تاکسی تان چه شد؟  �

تا چند سال افتاده بود در گاراژ اطلس.
ممکن است برای خیلی ها این سؤال به وجود بیاید که بالاخره در سانحه  �

تصادف شما طلبکار شدید یا بدهکار؟ 
در قضیه هواپیما ما بدهکار شــدیم. ما را زندانی کردند با روزی شش تومان 
جریمه. دو ســاعت در زندان بودم تا برادرم و یک نفر دیگر آمدند شش تومان را 

دادند و ما را بیرون آوردند. 
شما برای پیگیری فقط در مشهد این طرف و آن طرف می رفتید؟  �

بــرای پیگیری یکی از نامه هایی که به مســئولان می نوشــتیم، به تهران هم 
رفتیم. وقتی ســوار آسانسور شــدیم، آنجا  گیر کردیم. تا آن زمان آسانسور سوار 
نشده بودیم و روش اســتفاده از آن را نمی دانستیم. آسانسور به گونه ای بود که 
باید درِ آن را می بستیم و بعد کلید مربوطه را فشار می دادیم ولی ما همچنان که 
در باز بود کلیدها را فشار می دادیم و آسانسور دائم می رفت بالا و می آمد پایین! 
خلاصه با راهنمایی یک نفر، برادرم دســت من که یک چشــمم نابینا بود را 
گرفت و با گفتن یک، دو، ســه به اندازه قد یک آدم پریدیم پایین. بعد که پریدیم 

یک صدایی از داخل آسانسور آمد که «آسانسور درست شد!». 
 زمانی که راننده تاکسی بودید، کار دیگری هم انجام دادید؟  �

سال های اولی که من با تاکسی کار می کردم، تعدادی دزد بودند که به عنوان 
مسافر سوار تاکسی ها می شدند و مقصدشــان را خارج از شهر می گفتند. وقتی 
به خارج از شــهر می رسیدند، راننده را به درخت می بســتند و با تاکسی  او فرار 
می کردند. یک بار، دزدی را از جیم آباد گرفتم. من آهنگر بودم و دست هایی قوی 
داشتم. همین طور که در حال حرکت بودم در ماشین را باز کردم و دزد را کشیدم 
داخل ماشــین. از جیم آباد تا طرق در ماشــین باز بود و او را می کشــیدم. وقتی 
تحویلــش دادم آب از دهانش آویزان بود. لقب «حســن دزدبگیر» را به خاطر 

همین کارهایم راننده ها به من دادند. 
البتــه تعــدادی از این دزدها که بــه حبس ابد محکوم شــده بودند، بعد از 
تاج گــذاری ولیعهــد به  آنها عفو خورد و بعد از ۱۵ ســال از زندان آزاد شــدند. 
یک روز یکی از دزدهایی که آزاد شــده بود به ســراغم آمد تا احوالم را بپرســد! 

کت وشلوار دامادی تنم بود که آن قدر کتک خوردم که چیزی به تنم نماند. 
گفتید یک چشمتان را امام رضا(ع) شفا داد. توضیح می دهید؟  �

بله، یک سلام دادم و یک چشمم را گرفتم. 
ظاهــرا اتفاقی که برایتان افتاد و جریان های بعد از آن، در مرگ همســر  �

اولتان بی تأثیر نبود؟ 
زنــم به خاطــر اتفاق هایی که برای مــن افتاد، مُرد. پنج تــا از بچه هایم که 

همه شان عروس و داماد شدند، از زن اولم هستند. 
چرا همسرتان فوت کردند؟  �

بعد از آن تصادف سنگین به نوعی زندگی من از هم پاشید. خودم علیل شده 
بودم و خیلی توان کارکردن نداشتم و از نظر اقتصادی به شدت در مضیقه بودیم. 

زنم ۱۵ سال مریض بود که بالاخره به علت سرطان فوت کرد. 
به یادش هستید؟  �

بله، خدا رحمتش کند. 
 سخت ترین لحظه زندگی تان چه زمانی بود؟  �

ما بعــد از آن تصادف خیلی گرفتار شــدیم؛ لحظه های نــداری و بیچارگی 
سال های بعد از تصادف هم ادامه داشت.

از اینکه این اتفاق زندگی تان را عوض کرده، ناراحتید؟  �
 (جوابی نمی دهد). 

آرزویی دارید که برآورده نشده باشد؟  �
من هیچ زیارتگاهی نرفتم. جز حضرت معصومه(س) در قم و امام رضا(ع) 

در مشهد که در زمان کوری رفتم. 

تصادف هواپیما با تاکسی! 

حادثه ای که زندگی یک راننده را زیرورو  کرد


